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  پاسخ بوئتيوس به دشوارة شر
  

   **داود قرجالو * سحر كاونديدكتر 
  

  چكيده
آنكـه مرتكـب    وي بي. شر است مسألةفيلسوف نامدار رومي قرون وسطي به  ،ترسيم ديدگاه بوئتيوس ،رويكرد اصلي نوشتار حاضر

 ،دنبال راه چاره اسـت و از ايـن رهگـذر   ه پيچد و ببجد با دشوارة شر به خود مي شده،خطايي شده باشد، در بند و به مرگ محكوم 
 ،دو اشكالي كه وي مطرح ساخته. دهد ها پاسخ مي و به آن است ساختهماهيت سعادت واقعي را مدنظر قرار داده و اشكالاتي مطرح 

جهـان  چرا روية ) 2 وجود داشته باشد؟ و شرّ مكن استچگونه م ،محض با وجود خدايي قادر مطلق و خير) 1: بدين ترتيب است
د و به دو اشكال احتمـالي  كندر اين راستا دفع دخل مقدر مي ،همچنين ماند و شر، فرا؟چرخد و خير فرودست باقي ميمعكوس مي
رابطه شر و اختيار چگونه است، پاسخي پـيش دسـتانه   )2به مثابه يك ابزار استفاده نمايد؟ و  تواند از شرّآيا خدا مي )1 :مبني براينكه

  .مي دهد
  

  يكليدي ها واژه
 .به مثابه ابزار، خيرهاي برتر، اختيار لة شر، بوئتيوس، سعادت حقيقي، شرّأمس

  
  مقدمه

ها را به خود مشغول انديشة انسان از ديرين مسائلي كه
فيلسوفان و متكلمان، تقريرهاي . است ، مسألة شرنموده

اند كه ذيل دو گروه قرار له شر ارائه كردهأگوناگوني از مس

لة أدر مس. اي شرّو مسأله قرينه لة منطقي شرّأمس: گيردمي
شود وجود شرور، به لحاظ منطقي با منطقي شر ادعا مي

 شودمياي، ادعا  له قرينهأناسازگار است و در مس اوجود خد
. تواند معقول باشدكه با فرضِ وجود شرور، خداباوري نمي
ران شود كه خداباوبا توجه به هر دو موضع، چنين نتيجه مي
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در اعتقادشان به خدايي كه قادر مطلق، عالم مطلق و خير 

مسأله شر همواره . محض است، به لحاظ عقلي موجه نيستند
به وسيلة انديشمندان متعددي به صورت چالشي جدي براي 

ن براي نقد اي ديني مطرح بوده و دستماية ملحدباورها
 عقلانيت باور به خدا قرار گرفته است تا آنجا كه هانس

پناهگاه ‹‹بار اين مسأله را  يك ،آلماني معاصر متأله ،كونگ
سنگ ‹‹و بار ديگر نيز آن را  )Kung, 1976: 432(›› الحاد

). Kung, 1989: 381( خوانده است›› محك براي هر دين
شر را تقرير نمود مسألةن نخستين فردي كه به صورتي مدو، 

كه فيلسوف معروف يوناني بود ) bc.341-270( اپيكور
هيوم استدلال وي را در كتاب گفتگوها به كار گرفت، جان ‹‹

تقويتش كرد  2از آن دفاع نمود و برتراندراسل 1استوارت ميل
، 3و در قرن اخير نيز فيلسوفان ملحدي همچون آنتوني فلو

. به آن توسل جستند 6و مايكل مارتين 5، مكي4ويليام رو
اوري با برخي كوشد تا نشان دهد خداباستدلال مورد نظر مي

). Everitt, 2004: 227(›› هاي دنيا در تعارض استشاكله
 9را از زبان لاكتانتيوس 8، استدلال اپيكور7جيمز اس اشپيگل

  :كندگونه بيان مي اين
تواند، يا  خواهد شر را از ميان بردارد و نمييا خدا مي    
و تواند  خواهد و نه مي خواهد، يا آنكه نه ميتواند و نمي مي

خواهد و  اگر مي. تواندخواهد و هم مييا آنكه هم مي
تواند، در اين صورت ناتوان است كه اين، با تصور خدا  نمي

اگر قادر است شرور را از ميان بردارد و . ناسازگار است
صورت بدخواه است كه اين نيز با تصورِ خواهد، در اين نمي

ن كار باشد و اگر خدا نه قادر بر اي. آيدخداوند جور در نمي
نه آن را بخواهد، هم ناتوان خواهد بود و هم بدخواه كه در 

خواهد و هم اگر او، هم مي. اينصورت، وي خدا نخواهد بود

                                                 
1 . J. S. Mill 
2 . Bertrand Russell 
3 . Antony Flew 
4 . William L. Rowe 
5 . J. L. Mackie 
6 . Michael Martin 
7 .  James S. Spiegel 
8 . Epicure 
9 . Lactantius 

اي است كه با خداوند قادر بر اين امر باشد كه تنها گزينه
آيد، بنابراين از چه رو شرور وجود دارند و سازگار در مي

  ].Spiegel, 2005: 185(]1( برد چرا او آنها را از بين نمي
تلاش نوشتار حاضر اين است كه ديدگاه بوئتيوس را     

دربارة دشوارة مذكور معرفي و بررسي نموده و نيز پاسخ ارائه 
چرا  ؛از سوي وي و اشكالات احتمالي آن را ارائه نمايد شده

كه وي بر بسياري از فيلسوفاني كه تقريرهايي متنوع از مسالة 
هايي اند جوابيهاند و نيز بر فيلسوفاني كه كوشيدهكردهشر بيان 

به اين مساله، ارائه دهند، تقدم زماني داشته و راهكار او نيز 
وران پس از خود در دفاع اي در اختيار برخي انديشهدستمايه

هر فيلسوفي در سيرِ فلسفيِ . از موضع خداباوري بوده است
نديشه و فلسفه طي هاي اخود، راهي رو به آغازين دوره

كند كه به هر روي در دورانِ گذار از مرحلة باستان به  مي
وري را به خود جلب قرون وسطي، بوئتيوس نظرِ هر انديشه

كند كه صد البته بحث شر او يكي از مباحث اصليِ مي
است و راهكار  "تسلاي فلسفه"شاهكار ادبي و دينيِ كتاب 

ن معاصر به ارث رسيده وران، به دوراوي توسط برخي انديشه
و در جهان فلسفه كه محيط تاثير و تاثرات متقابلِ 

هاست، بوئتيوس نيز تاثيراتي ژرف بر جاي گذاشته كه  انديشه
  ] 2.[در خلال نوشتار حاضر، اشاراتي بر آن شده است

  هاي مختلف در جهان وجود درد و رنج
اي از  دسته. دهددر جهان شرور مختلفي روي مي ،شكبي
شوند و تعداد زيادي از رور گسترة وسيعي را شامل ميش

سازند و برخي ديگر در موجودات را به رنج مبتلا مي
وران بسياري از انديشه. دهنداي بسيار محدود روي مي حيطه

رسد كنند كه به نظر ميشرور را به دو دستة عمده تقسيم مي
  :بندي باشدبهترين تقسيم

  شرور اخلاقي؛ - الف
  طبيعي؛ شرور - ب

خصوصيات ناپسند اخلاقي و  :شرور اخلاقي عبارتند از    
 ؛دهندها روي مي اعمال ناشايستي كه تعمداً از انسان

: همچون ،طمع، دروغگويي و اعمالي: خصوصياتي همچون
ها اين اعمال را از آنجايي كه انسان. قتل، دزدي و امثال آن
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درد و . اندلوؤدهند، در قبال آنها مسمختارانه انجام مي
اي كه از عوامل طبيعي و يا از افعال هاي جسماني رنج

، در زمرة شرور طبيعي قرار شوندها حاصل مي انسان
توان به مواردي از اين  از ميان شرور طبيعي مي. گيرند مي

 ،رنج شديد يا مرگي كه ناشي از حوادثي: دست اشاره نمود
دنبال سوزي و قحطي است و يا به سيل، آتش :همچون
آيند كه با مانند سرطان و ايدز پديد مي ،هاييبيماري
نابينايي، ناشنوايي و عوارضي ديگر  :هايي همچون نقص

در برخي موارد نيز فعلِ تعمدي انسان موجبِ . همراه است
را  شود، كه برخي انديشمندان آنوارد آمدنِ رنج فيزيكي مي

زيرا  ،)163- 162: 1381برن، سوئين( اند ناميده›› شر مركب‹‹
 و نيز شرّ) شر طبيعي( از ابتلاي به درد و رنج جسماني

بيشترين . اي كه موجد آن است، تشكيل شده استاخلاقي
همان شر  ،ميزان شري كه در جهان بروز و ظهور دارد

  :گويدهيوم مي. اخلاقي است
ظلم،  :بزرگترين دشمن انسان، خود انسان است    
. خيانت و كلاهبرداري عدالتي، توهين و خشونت، بي

دهند و  ها با اين مسائل متقابلاً همديگر را عذاب مي انسان
برند اي كه خود شكل داده بودند، از بين ميجامعه

)Hume,2007: 60(.  
شر از سوي منتقدان  مسألةدر عصر حاضر عموماً 

  :خداباوري در قالب فرمول زير ارائه شده است
 .خدا قادر مطلق است )1

 .لق استخدا عالم مط )2

 .خدا خير محض است )3

موجودي كه قادر مطلق، عالم مطلق و خير محض  )4
 .دارد است، هر گونه شري را از ميان برمي

 .شر وجود دارد )5

 ,Mackie: 1982( خدا وجود ندارد: نتيجه اينكه )٦
150-151](٣.[ 

استدلال فوق صفات خاصي از خدا را كه در مكاتب     
اند، مدنظر ه شدهخداپرستي توحيدي مثل مسيحيت پذيرفت

قرار داده و مدعي وجود ناسازگاري ميان آنها و وجود شر 
  .است
گير از جمله فيلسوفانِ دورة قرون وسطي كه تاثيري چشم    

- 480وي . در سير فلسفة جهان انديشه داشته، بوئتيوس است
گيرد كه سنت انديشة  در زمرة فيلسوفاني قرار مي - م 545

مسيحيت وارد كرده و شايد گزاف يوناني را به حيطة دين 
نباشد اگر بگوييم وي مهمترين فيلسوف دورانِ گذار از عهد 

وي در . )King, 2005: 1( باستان به قرون وسطي است
كنار اينكه به ترجمه و شرح آثار ارسطو همت گماشت، با 

، با ادبياتي فاخر توانست "تسلاي فلسفه"نگارش كتاب مهم 
فلسفي بيان نمايد و از  - هاي دينيمينههاي خود را در زديدگاه

از جمله مباحث مهمي كه . سويي نيز خود را تسلي بخشد
حلي راه. ديرپاي شر است مسألةمند آن است، بوئتيوس دغدغه

كه وي به صورت روشن و واضح مدنظر قرار داده، توسط 
بسياري از فيلسوفان و متكلمانِ متاخرِ از وي نيز مورد بحث و 

توان به فيلسوفان جهان ار گرفته كه از جملة آنها ميبررسي قر
اشاره نمود و در جهانِ ... همچون غزالي و ملاصدرا و ،اسلام

برن راهكاري همچون سوئين ،غربِ معاصر نيز انديشمنداني
نوشتار . اندمشابه با وي را دريافته و با تقريرهايي نو بيان نموده

كه تاكنون در جامعة كوشد ديدگاه اين فيلسوف را حاضر مي
علم دوست ايران طرح نشده، معرفي نمايد و نحوة دلمشغوليِ 

ورِ قرون وسطي را با اشاره به برخي زوايا و اين انديشه
توان در زمرة آغازين بوئتيوس را مي. جوانبِ فكريِ او بنمُاياند

مبتني بر ) نظرية عدل الهي( فيلسوفاني لحاظ كرد كه دادباوري
را به صورتي مدون و با ادبياتي خاص بيان نمود  خيرهاي برتر

)Swinburne, 1995: 195](4[ .ديويد ليف معتقد است، 
بوئتيوس نخستين فردي است كه دادباوريِ خاصي را از طريق 
طرحِ بخت مساعد و نامساعد طرح نموده و فيلسوفان بعدي 
دادباوري يا دفاعية مبتني برخيرهاي برتر را از آن اكتساب 

از متفكرانِ معروفي كه در زمرة . )Leaf, 2009: 2( انددهنمو
، 1توان به آكويناسگيرند، ميافراد متاثر از بوئتيوس قرار مي

                                                 
1  . Aquinas 
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و ) كتاب كمدي الهي( 3، دانته2، كارل بارث1سهجفري چاو

 ,Chadwick(اشاره نمود ) كتاب بهشت گمشده( 4ميلتون

1998: 223-224].(5[  
  شر سخن بوئتيوس دربارة مسأله 

بوئتيوس فيلسوف مسيحي قرن پنجم و اهل روم است، وي 
زماني كه . اي متفاوت طرح نموده استشر را به گونه مسألة

 - او در انتظار اجراي حكمِ اعدامِ صادره از جانب تئودوريك
بود، يكي از ماندگارترين و  - پادشاه آريوسيِ آستروگوت

گاشت كه يعني تسلاي فلسفه را ن ؛معروفترين آثارِ فلسفي
مشتمل بر گفتگوهاي ميان وي و بانويِ مجسم شده از فلسفه 

در جريان گفتگوهاي مختلفي كه در اين ميان طرح . است
دهد شود، بوئتيوس خيانت دوستانش را مورد تأمل قرار ميمي

فرد بيگناهي همچون او پرسد كه چرا بايد ال را ميؤو اين س
توجه وي قرار گرفته  شر مورد مسألةرو از اين .مجازات شود

اما علت جانكاه ": شودو گفتگوها در اين باب شروع مي
رغم وجود فرمانروايي نيك افسردگيِ من اين است كه به

سيرت در جهان، چنين امكاني هست كه شرور اساساً وقوع 
تو به يقين قبول . مكافات به سر برندبي] رورانشَ[يابند و يا 

ي موجد شگفتي فراوان است، اما داري كه اين واقعيت به تنهاي
از آنجا كه پليدي : گرددتر نيز مؤدي ميبه معضلي عظيم

پاداش به يابد، فضيلت نه فقط بيكند و رونق ميحكومت مي
برد، بلكه همچنين زير دست است و به زير پاي سر مي

شود و اوست كه تاوان جنايات را  جنايتكاران لگدمال مي
كه با وجود حاكميت خدايي عليم و اين واقعيت . پردازد مي

گيرد، چنين چيزي روي اش تنها به خير تعلق ميقدير كه اراده
 "منتهي وادارداي بيدهد، بايد به تعجب و شكوهِ مي

  .)181: 1385بوئتيوس، (
بيانگر اين است كه  ،اشكال طرح شده از سوي بوئتيوس    

مطلق و وجود شرور با وجود خدايي كه عالم مطلق و قادر 
بر اين، اشكال نيز خير محض است، ناسازگار بوده و علاوه

                                                 
1   . Jeffry Chawser 
2   . Karl Barth 
3   . Dante 
4   . John Milton 

بعدي آن است كه آيا درست است خدايي اين چنيني وجود 
 ،عبارت ديگربه! ؟مجازات بمانندداشته باشد و شرَوران بي

دهد كه روية جهان بوئتيوس اين مشكل را مدنظر قرار مي
وي . چرخد و شر، غالب است و خير مغلوب برعكس مي

ه پرداخته و آن را ب "سعادت"براي ارائة جواب، به بحث 
در . دهداي براي رسيدن به مطلوب قرار ميمنزلة مقدمه يا پلهّ
ولي سعادت دو  ،خير همان سعادت است ،ديدگاه بوئتيوس

اصولا . سعادت حقيقي و سعادت غيرحقيقي :گونه است
د و هستن ،برندها به دنبال آنچه از آن لذت مي انسان
يك  ،اين غايت براي همه. دست آورنده خواهند آن را ب مي

چيز است و آن سعادت است وليكن هر كس براي رسيدن به 
حال بايد ديد آيا همگان به . گيردآن، طريقي در پيش مي

رسند يا نه و اصولا سعادت حقيقي سعادت حقيقي مي
  )76: 1379 ايلخاني،( چيست؟

  شر و سعادت حقيقي
خلال كتاب تسلاي فلسفه به دو مساله، پاسخ  بوئتيوس در

د به سعادت حقيقيِ انسان وپاسخ اول او در ور :دهدمي
براي ": گويد بانوي فلسفه در اين خصوص چنين مي .هاست

تواند مقيم اين قلمرو تصديق اين نكته كه سعادت حقيقي نمي
اگر سعادت، : اتفاق باشد، بايد برهان ذيل را فراگيري

ير براي يك ذات عاقل است و اگر آنچه بتوان آن بزرگترين خ
زيرا (به هيچ روي نتواند بزرگترين خير باشد  ،را از تو ربود

، آشكار )اي بالاتر دارداز آن مرتبه ،چيزي كه نتواند ربوده شود
ثبات را اميدي به تحصيل سعادت گردد كه بخت بيمي
گر بانوي در جايي دي). 114: 1385بوئتيوس، ( "تواند بود نمي

انسانها در پي تحصيل سعادت هستند و از  :گويدفلسفه مي
خاطر به همين ،آنجا كه سعادت، والاترين خيرهاست

تواند در امور زودگذري همچون قدرت يا ثروت نهاده  نمي
توانند به سهولت از شده باشد، زيرا خيرهايي از اين قبيل مي

يعني  ؛ن خيركف آدمي به درآيند، سعادت حقيقي در والاتري
خير  ،در نظر بوئتيوس). 160:همان(خداوند نهاده شده است 

 يآن است كه وقتي انسان به آن رسيد، ميل به چيز ديگر
سعادت كه همان  ،بنابراين .ترين خيرهاستندارد و اين عالي
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ها در خير است، حالت و وضع كاملي است كه همة نيكويي
   .)78: 1379 ايلخاني،(آن جمع شده است 

گويد كه زنداني شدنش را بانوي فلسفه به بوئتيوس مي
به مثابه فرصت و موقعيتي لحاظ كند كه حقيقت را برايش 

دهد امور رفاهي دنيوي، سعادت روشن كرده و نشان مي
آورد؛ روي آوردن شر حقيقي را براي انسان به ارمغان نمي

براي بوئتيوس موجب شده كه امر مهمي در پيش چشمانش 
او كه همة دارايي و  .ي را به خود جلب نمايدتوجه و

خيرهاي ظاهري را از كف داده، اينك در موقعيتي قرار گرفته 
تواند دريابد كه سعادت حقيقي، كه با فراغ بال بيشتري مي

تواند سعادت همان خداست و تنها خداوند است كه مي
-Marenbon:2003, 100(حقيقي را به وي ببخشايد 

يوس به زندان افتاده و دارايي و ثروتش را گرچه بوئت). 101
اي برخوردار است كه از دست داده ولي اينك از آزادي

مندانه و تأمل و تدبر، به دنبال تواند از طريق عمل فضيلت مي
بعضي انسانها را مشيت الهي به " .سعادت حقيقي باشد

كند كه با طبيعت نفسشان هاي گوناگوني نائل ميتوفيق
افكند تا اطمينان حاصل و بعضي را به رنج ميمتناسب است 

ديگران را به مشقت . گردندكند كه با آسايش مدام تباه نمي
افكند تا به آنها مجالي دهد كه به مدد ممارست در  مي

بوئتيوس، ( "بردباري، قواي نفساني خويش را قوي گردانند
1385 :209(.  

ار ذكر شري كه در آغاز اين نوشت مسألةبوئتيوس وقتي به 
اين مقدمه . كنددر مقدمة چهارم مناقشه مي ،گرددشد، باز مي

از سوي بسياري از فيلسوفان جديد نيز مورد اشكال واقع شده 
 ,Swinburne(برن توان به سوئينكه از ميان آنها مي

جوابي كه در اغلب موارد به اين . اشاره نمود) 1995:75
خداوند همة موارد بدين ترتيب است كه  ،شودمقدمه داده مي

دارد، زيرا خيرهاي خاصي وجود دارند شر را از ميان برنمي
. ]ibid(]6( آيندكه فقط با وقوع ابتدايي شرور حاصل مي

 :داردباره مثال زير را بيان ميدر اين 1جنيفر هارت ويد
معرفت بوئتيوس به سعادت حقيقي، از طريق محبوس "

                                                 
1 . Jennifer HartWeed  

كند كه تصديق مي خود وي. آيدشدنش در زندان حاصل مي
 هتوانست نمي ،بردههاي مادي لذت ميتا وقتي از لذات و دارايي

 دريابد كه سعادت حقيقي در چيزي خارج از اين امور است
)HartWeed, 2006:363 .( گرچه ايامي را كه بوئتيوس

برد، ايام سخت و دردناكي بود، ولي همين در زندان به سر مي
منبع راستين  ،نيوي و همچنينهاي د ماجرا ناپايداري ثروت
خدا زنداني شدن بوئتيوس را تجويز . سعادت را به او نماياند
يعني حصول معرفت و آگاهيِ  - نمود تا خيرهايي برتر

بانوي فلسفه نيز اين نكته را به . براي وي حاصل آيد - راستين
بخت نامساعد، بيشتر به سود مردمان " :داردبوئتيوس اعلام مي
ما  ساعد، زيرا بخت مساعد با چاپلوسي بااست تا بخت م

اما  ،دهداي از سعادت فريبمان مي كند و مدام به جلوهرفتار مي
بخت نامساعد همواره صادق است و با ناپايداري خويش 

فريبد و دومي اولي مي. دهد كه وي را وفايي نيست نشان مي
 هاي فريبنده نفوس كساني راآموزاند، اولي با نمايش نعمتمي

كشد و آن ديگري  شوند، به زنجير ميا برخوردار ميكه از آنه
شناساند و از اين طريق ناپايداري سعادت را به ايشان مي

به يقين باور داري كه نبايد اين را .  ...گرداندآزادشان مي
انگيز موهبت كوچكي بداني كه همين بخت سنگدل و نفرت

: 1385بوئتيوس، ( "پرده از نيات ياران باوفايت برداشته است؟
129(.   
كند، در اين شرايط ويژه است كه شر، خيري را شكوفا مي    

حيث است كه براي بوئتيوس موقعيتي پيش آمده كه و از اين
همان خدايي كه  ؛تر شودحقيقت را بيابد و به خداوند نزديك

در نتيجه جواب بوئتيوس به اشكالاتي كه  .خير برين است
د، آن است كه خيريت و خوب بودن خود مطرح نموده بو

به ويژه  ‐ خداوند مستلزم اين نيست كه وي همة شرور را
از ميان  - شروري را كه خيري در پس خود به همراه دارند

حصول معرفت براي بوئتيوس، خير برتري است كه . بردارد
آيد و از همين جهت است تنها از طريق وقوع شر حاصل مي

  .را روا داشته استكه خداوند زنداني شدن او 
  طرح يك اشكال
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ممكن است فردي اين اشكال را طرح كند كه استدلال 

ارز است با اينكه ادعا بوئتيوس در رابطه با سعادت حقيقي، هم
ابزاري است در دست خداوند  ،ها كنيم رنج وارده بر انسان

براي نيل به مطلوب؛ به اين معنا كه خدا با استفاده از آن، 
آورد تا معرفت به سعادت  وئتيوس وارد ميرنجي را به ب

) خير(اما فردي كه خوب . وجود آورده حقيقي را در او ب
طريق حالت افكند تا از اين باشد، فرد ديگر را به رنج نمي

پس پاسخي كه بوئتيوس در . خيري براي او بوجود آورد
رابطه با مسالة شر ارائه كرده است، شرايط را براي فرد 

كه خدايي را كه خير محض طوري ؛كندارتر ميخداباور دشو
 ,Hartweed( سازداست، به موجودي مخوف تبديل مي

2006: 364 .(  
بوئتيوس در پاسخ به اين اشكال بايد نشان دهد كه 

تواند شرايطي وجود داشته باشد كه در آن، خداوند اجازه  مي
وجود آيد تا از اين طريق، خير برتري حاصل ه دهد شري بمي
علاوه . تري جلوگيري نمايدد و نيز از وقوع شر عظيمشو

ديده  اگر شر مورد نظر خير برتري براي فاعلِ رنج ،براين
خيريت خداوند از بين  صورت نه تنها آن حاصل آورد، در

  .شودتر نيز ميرود، بلكه برعكس خيريت او افزوننمي
توجه  ،دكندر اين زمينه به مثالي كه هارت ويد بيان مي

شرايطي را تصور كنيد كه در آن، شخصِ خاصي از " :ماييدن
مراجعه  پزشكوي به . بردسرطاني قابل درمان، رنج مي

آن است كه او بايد جراحي شود  پزشككند و تشخيص  مي
دورة بهبود . جراحي دردناك است. تا تومور برداشته شود
بيمار مورد نظر طول دورة درمان را . عمل نيز دردناك است

بيمارستان سپري خواهد كرد و از محيط خانوادة خويش در 
فرض كنيد اين بيمار به . نيز دور خواهد بود، اينها نيز دشوارند

گويد رنجي را كه وي مجبور است معالجِ خود مي پزشك
تجربه و تحمل كند تا از سرطان رها شود، خيلي دردآور 

طور فرض كنيد اين بيمار به پزشك خود است و همين
ويد يك پزشك، بايد خوب باشد و پزشك خوب كسي گ مي

توانند پزشك مي. است كه رنج زيادي بر بيمارش تحميل نكند
در پاسخ وي بگويد تنها راه بهبودي سرطان، همين عمل 

تواند اجازه يك پزشك خوب نمي ،به علاوه. جراحي است
درحالي  ؛آنكه تحت معالجه قرار گيرد، بميرددهد بيمارش بي

اند اين امكان وجود دارد كه از طريق جراحي، سرطان دكه مي
 :HartWeed, 2006( "درمان شده و بيمار نجات يابد

دهد كه به موجب آن، اين مثال شرايطي را نشان مي). 365
تواند رنج را بر مي - مثل پزشك مذكور - يك فرد خوب

سلامتي و  - وسيله خير برتريبيمارش تجويز كند تا بدين
نكتة اصلي اين مثال . ي او حاصل آوردبرا - تندرستي

يك فرد خوب همواره شر را "آنجاست كه اين فرض را كه 
، "دهد شر واقع شود گاه اجازه نمي ين خواهد برد و هيچاز ب

توانيم بگوييم كه  به اين مثال ميبا توجه . كشدبه چالش مي
اگر پزشك بدون آنكه بيمار را معالجه كند، اجازه دهد او 

اگر  ،صورت پزشك خوبي نيست و برعكسدراينبميرد، 
  . بيمار را معالجه كند، ملتزم به اخلاق خواهد بود

پاسخ بوئتيوس به اشكال مذكور اين است كه  ،بنابراين
خيريت و خوبي خداوند مستلزم اين نيست كه هرگونه شري 
را از ميان بردارد، زيرا در برخي موارد به شرور اجازة وقوع 

ا باعث حصول خيري برتر گردند و يا گاهي شود تداده مي
شود اين شرور واقع شوند تا از وقوع شروري اجازه داده مي

رسد بوئتيوس زنداني شدن خود  به نظر مي. بدتر ممانعت شود
هاي بانوي فلسفه داند، چون گفتهرا منطبق بر اين طرز فكر مي

گفت رنجور شدن بوئتيوس باعث شده كه ماهيت را كه مي
اش را بشناسد، ي سعادت حقيقي و نيز دوستان واقعياصل

  ).130: 1385بوئتيوس،(كند تصديق مي
با توجه به مطالب فوق، بوئتيوس به جاي آنكه خدا را 

كند كه خدا از طريق اخلاق بداند، استدلال ميموجودي بي
تجويز برخي شرور براي حصول خيرهاي برتر، در واقع 

  .كندميخيريت و خوبي خود را اثبات 
  "معكوس بودن روية جهان"عطف توجه به اشكالِ 

مسالة دومي كه انديشة بوئتيوس را به خود مشغول داشته، آن 
طوري كه غالباً شرّ، نشو  ؛است كه روية جهان برعكس است

اگر . ت استدر حالي كه خير هميشه در مشقّ ،يابدو نما مي
هاي  نخدا خير است، در آن صورت نبايد اجازه دهد انسا
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بحث حاضر وجود . خوب به دست افراد شرور رنج بكشند
  ). 91- 88: همان( دهد خدا را مورد شك قرار مي

جواب بوئتيوس به اين مشكل آن است كه خداوند در نهاد    
ها، ميل به خير و نيكي را به وديعت نهاده است و بانوي  انسان

ق به گرايش و شو"فلسفه نيز موكداً آن را منظور نظر دارد 
ولي  ،خير حقيقي، به طور طبيعي در نفوس آدميان نهاده شده

 "كشاند شان را به جانب خيرهاي دروغين ميخطا اي
اين سخن . روية جهان برعكس نيست ،در نتيجه) 135:همان(

ها آن  دهد كه خيريت و خوبي وجود دارد، چه انساننشان مي
به ويژه  ؛]7[)همان(را تشخيص بدهند و چه تشخيص ندهند 

اند كه سعادت خود را دنبال اي آفريده شدهها به گونه انسان
از آنجا كه سعادت حقيقي، والاترين خيرهاست، " .كنند مي

والاترين  .ها ذاتاً به سعادت گرايش دارند معلوم است كه انسان
با اين تفاوت كه  ؛خير، به يكسان مقصود نيكان و پليدان است

ولي  ؛جويند ست طبيعي فضايل مينيكان آن را به مدد كارب
دارد تا به هاي گوناگون بر آن مي پليدان را هوا و هوس

 "اي طبيعي براي كسب خيرنه قوه ،تحصيلش بكوشند
  .)186:همان(

 ،جويند ها، خير و سعادت حقيقي را مي نسانگرچه همة ا   
. كنندهاي خوب، سعادت را كسب مي ولي فقط انسان

دهد، به سعادت شريرانه انجام مي كسي كه فعل ،بنابراين
هاي  ولي انسان ،يابد اي كه در پي آن است، دست نمييقيحق

زندگي  ،در نتيجه). همان( يابند خوب به آن دست مي
هاي پليد ترجيح دارد، هاي نيكوكار بر زندگاني انسان انسان

كند، بوئتيوس با زيرا فقط خير ميل نهايي آنها را حاصل مي
حث مربوط به برعكس بودن رويه و روال جهان اين سخنان، ب

طور كه در ادامه اشاره خواهد شد، فرض همان. كندرا رد مي
بوئتيوس آن است كه انسانها مختارند و چون مختار و آزاداند، 

دهند و نيز در قبال لذا در قبال اعمالي كه انجام مي
شود،  شان كه از طريق اين اعمال ساخته مي شخصيت

توان به شر اخلاقي  با توجه به اين مطالب مي. اندولؤمس
  .پاسخ گفت

اخلاقي نتيجة اختيار  اخلاقي آن است كه شرّ جواب شرّ   
گرچه رفتن در پيِ خدا بهترين چيز براي . آدمي است

ولي به هر حال آنها آزادند كه در پي امور ديگر  ،هاست انسان
توانند مي ها انسان. اش وقوع شر خواهد بودبروند كه نتيجه

يعني  ؛هاي ديگر اميال خود را متوجه خير رساندن به انسان
: همان(خيري كه به جامعه و يا حتي به خودشان شود، كنند 

هاي دروني بوئتيوس اعمال شريرانه را به مثابه آشفتگي .)224
او نظم اخلاقي طبيعي در جهان را  .كندو غيرطبيعي تلقي مي

تواند انسان را به ط خير ميگويد فقسازد و مي متصور مي
در نتيجه شر، افرادي را "دهد،  اي فراتر از آدميان ارتقا مرتبه

اي دون اند، در مرتبهكه از مقام انسانيت بيرون رانده شده
 يكس ،خاطربه همين.... اوارشان استنشاند كه سزآدميت مي

تواند شويد، نميكند و از آدميت دست ميكه خير را رها مي
در نتيجه تبديل به يك چهارپا  رتبة خدايي برسد وبه م
  .)193: همان( "شود مي
ها بايد فرمانبردار اميال جسماني در متابعت از عقل  انسان   

كنند، فعل غيرعاقلانه  خود باشند، اما وقتي خلاف اين مي
دهند و به جاي آنكه خدا را بجويند، خيرهاي انجام مي

ين حالت است كه آنها فضيلت در ا .كنندظاهري را دنبال مي
طور كه بانوي  همان ؛جويندرذيلت را مي ،را فرو گذاشته

چيزي كه چه بسا مردم ": كندفلسفه نيز اين سخن را بيان مي
از باورش عاجز باشند اين است كه پليدان با تحقق 

گردند، زيرا اگر آرزوهايشان بيش از هنگام ناكامي ناشاد مي
بار باشد، كسب قدرت انجام آن آرزوي ارتكاب شر مصيبت

نيز به مراتب بدتر خواهد بود، چرا كه در صورت فقدان اين 
پس، از آنجا كه . قدرت، آرزوهاي پليدشان محقق نخواهد شد

بيني واجد هر مرحله آفت خود را دارد، افرادي را كه مي
در عالم واقع نيز  ]3[قدرت ارتكاب شرورند و ] 2[شوق و]1[

: همان( "شوند، از سه آفت در رنج هستندمرتكب شرور مي
195 (  
وقتي كه پليدان به دنبال خيرهاي ظاهري و يا اميال    

. شوندتر ميبختحالت تيرهروند، در ايننادرست مي
گونه اما فضيلت اين ،بختي استشر باعث تيره ،بنابراين



  
  

 1392ستانز و زمييپا،مده، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /100

 
گرچه ممكن است شخصي بدكار با  ،مثال رايب. نيست

دزديدنِ اموالشان، متمول گردد، اما بايد به  فريفتن ديگران و
يافته خاطر داشته باشيم كه وي تنها به خيري ظاهري دست 

  .آيدو سعادت حقيقي برايش حاصل نمي
اي كه فرد شرور به جاي آنكه متوسل به خير شود، لحظه   

يازد، در همان موقع است كه از به اعمال شرورانه دست مي
به در  - عني از مرتبة حيوان عاقل بودني –ماهيت راستين خود 

بلكه از  ،شودآيد و نه تنها به سعادت حقيقي نزديك نميمي
آن دورتر شده و در نتيجه گرايش ذاتي خودش را از بين 

شود كه فرد چون اعمال شريرانه باعث مي ،برد و از اين رو مي
در جهتي خلاف ميل و  ،برخلاف ماهيت خودش رفتار نموده

گام  ،كه معطوف به سعادت حقيقي است طنيگرايش با
لذا در درجة اول ضربة مهلكي براي خود فرد خواهد  ،بردارد

حال مكافاتي را كه ملازم پليدان است، با وضع نيكان در "بود 
به اين معنا، هرآنچه كه  ؛... مقايسه آور تا ماهيت آن را در يابي

 ز اينشود، ديگر موجود نخواهد بود و ااز خير منفك مي
سان با  اند، بدينشريران ديگر چونان كه پيشتر بوده ،روي

 "اندآميختن در پليدي ماهيت انساني خود را نيز از كف داده
  .)192:همان(

بختي شريران اعمال شريرانه نه تنها موجب تيره ،بنابراين
منحرف  ،بلكه آنها را از ماهيت انساني نيز به درآورده ،شودمي
ي كه انسان به عنوان حيواني متعقل از ماهيت و زمان. سازدمي

تبديل افتد،  به موجودي شبيه حيوان  اصلي خود جدا مي
تواند به آنچه كه متمايل گردد كه در اين حالت نه تنها نمي مي

نزول  ،تر از آنچه بودبلكه به مرحلة پايين ،بود دست يابد
نه بوئتيوس مثال مبسوطي به صورت ذيل در اين زمي. كند مي

  :كند مطرح مي
كسي كه براي چپاول اموال ديگران در آتش طمع "    
جو و نا آرامي را مرد ستيزه. سوزد، همچون گرگ است مي

. توان يك سگ خواندمي ،كه زبانش وقف مشاجره است
برد، گر پنهاني را كه از دزدي مخفيانه لذت ميدسيسه

وي فكر  اجازه بده كه. شود به روباهان جوان مانند كرد مي
بزدل و ترسويي كه از چيزي . كند كه روح يك شير را دارد

توان به يك آهو تشبيه هراسد، ميكه ترسناك نيست مي
  .)192: همان( "نمود

ها در آن هنگام كه به  كند كه انسانبوئتيوس استدلال مي   
. يابندكنند، شخصيت حيواني ميميمبادرت اعمال شريرانه 

ارتكاب . كند كيفر رها نمي اد شرور را بينابراين خداوند افرب
ة اول به شود كه افراد شرور در وهلاعمال شريرانه باعث مي

حد و براستي اين اعجاب بي": خودشان آسيب وارد آورند
تر از هر نشانة شومي، اگر انگيخت، هولناكحصري برمي

سخن تو صحت داشت كه در خانة اربابي قدرتمند كه نظمي 
بي ارزش را به خوبي مراقبت ظروف  ،كم استدقيق برآن حا

اما اين طور  ؛نهندكنند و اما ظروف با ارزش را وقعي نمي مي
اش سخن به حكم كسي كه اكنون از قلمرو پادشاهي ...نيست
گوييم، خواهي فهميد كه مردان قدرتمند همواره همان  مي

ز رذايل را هرگز ا .نيكانند و پليدان هميشه فرومايه و ناتوان
نيكان . مانندپاداش نمي كيفر گريزي نيست و فضايل بي

 ...برنديابند و پليدان از ناكامي رنج ميهمواره توفيق مي
صورت راستين سعادت حقيقي را به تو نماياندم و آن را 
 "نظاره نمودي و نيز دانستي كه جايگاهش كجاست

 لازم نيست كه مجازات شر به اقدامات ،بنابراين). 182:همان(
از . دادگاهي و يا به انتقال روح به جهان ديگر موكول شود

 آنجا كه شر، وارد آورندة ضربه به خويشتن است، به همين
در همان  ،كنندخاطر افرادي كه مبادرت به عمل شريرانه مي

بوئتيوس، شري را كه . شوندهنگام ارتكاب شر، مجازات مي
در اين  دهد كهمورد توجه قرار مي ،زنداز فردي سر مي

حالت، شخص قدرت كامل براي انجام كار خوب ندارد و 
قدرت و تواناييِ كمي دارد تا از ظرفيت عقلاني خود به 

زيرا، چشمان آنها به تاريكي خو " ،صورتي مؤثرّ بهره ببرد
آنها . توانند بنگرند گرفته و به روشنايي حقيقت واضح نمي

در تاريكي هستند كه ديدشان ] خفاشاني[همچون پرندگاني 
به جاي تامل در نظام  ؛اما در نور روز نابينايند ،شودافزون مي

دوزند و طبيعت، در انفعالات نفساني خويش چشم دقت مي
از اين سبب است كه آزادي خود بر ارتكاب جنايات و 

  .)199 :همان( "دانندگريزشان از مكافات را يك موهبت مي
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د شرور را از انسانيت به نتيجه آنكه عمل شريرانه نه تنها فر   
بلكه گنجايش و ظرفيت عقلاني آن فرد را نيز از  ،آوردميدر

شان گمراه افراد شرور در رابطه با سعادت. بردبين مي
توانند حقيقت را تشخيص داده و يا گردند و نمي مي

بوئتيوس با توجه به اين حقيقت كه . هاي خود را بيابند ضعف
شود و ت حقيقي پاداش داده ميبه افراد با فضيلت، سعاد

به مجازات  ،افراد پليد هرگز به سعادت حقيقي نايل نشده
رسد كه انديشه برعكس رسند، به اين نتيجه ميعمل خود مي

  . بودن روال جهان، خطاست
  طرح اشكالي ديگر بر ديدگاه بوئتيوس

ممكن است فردي اين اشكال را مطرح كند كه ادعاي 
اينكه شر در  - بودن روية جهان بوئتيوس در حل معكوس 

نابسنده و  - واقع ضربه زدن به خويشتن در فرد پليد است
ها مختارند  چرا كه بوئتيوس معتقد است انسان ؛ناكافي است

شود اعمال شرورانه را انتخاب كنند؛  و اين اختيار سبب مي
اما از آنجا كه خداوند قادر مطلق است، لذا بايد بتواند ارادة 

ها را از اينكه  اي طراحي كند كه انسانه گونهآدمي را ب
پس . ]8[)195:همان( مختارانه دست به شرارت بزنند، بازدارد

حل بوئتيوس در مورد با برعكس بودن روية جهان در راه
 :Hartweed, 2006( مسالة شر اخلاقي؛ ناموفق است

369(.  
تواند با اين فرض كه بر اساس آن در پاسخ، بوئتيوس مي   
اي طراحي كند كه هم مختار داوند ارادة آدمي را به گونهخ«

بوئتيوس . مخالفت كند» باشد و هم ناتوان از انجام عمل بد
گيرد كه اين آزادي را به مثابه تواناييِ انجام فعل در نظر مي

اختيار " :امر با گنجايش و ظرفيت فاعل در ارتباط است
بدون آزادي  تواندوجود دارد، زيرا هيچ ذات عاقلي نمي

وجود داشته باشد هر چيزي كه به ذات خود بتواند از عقل 
اش بهره جويد، واجد قوة حكمي خواهد بود كه به واسطه

مدد غير، بتواند آنچه را كه همة امور را بشناسد و بدينسان بي
... مطلوب است تمييز دهد از آنچه ،بايد از آن دوري جويد

اند، آزادي اراده و عقل موجوداتي كه خود صاحب ،بنابراين
  .)224: 1385بوئتيوس، ( "ترك آن را نيز واجدند

از آنجا كه آزادي و اختيار، توانايي انجام فعل و يا 
اي رو تواناييِ تعمدانهحركتي از روي قصد است، ازاين

همچون توانايي تعقل محال است كه بدون اختيار وجود 
در آن صورت  ،اشدپس اگر انسان اختيار داشته ب .داشته باشد

خواهد انجام اين امر بسته به خود اوست كه در اعمالي كه مي
هايي كه از اين فاعل. را روا بدارد و يا ندارد ]9[ دهد، تعمدي

  .اند، آزادي ندارندتوانايي محروم
صورت اين اگر ما استدلال مستشكل را بپذيريم، در آن

لي كه امر به خدا بستگي خواهد داشت كه دربارة اعما
 ؛توانند، تصميم گيردتوانند انجام دهند و يا نميها مي انسان

ها فقط قادر باشند اعمال خوب را  مثلا در مورد اينكه انسان
تواند خاطر نشان كند كه اگر بوئتيوس مي - انجام دهند

گيري در مورد انجام يا عدم انجام يك فعل توسط تصميم
صورت فاعل اين خداوند انجام شود و نه خود فاعل، در

گونه آزادي نخواهد داشت و از مورد نظر در آن فعل هيچ
براي آنكه يك . دهدبه اين اشكال پاسخ مي ،همين طريق

گيري در مورد انجام يا عدم انجام تصميم ،فاعل مختار باشد
 ،بنابراين. شود نه به خداميفعلي خاص، به خود فاعل محول 

به اين معنا  - مختار بيافريندنيست فاعلي را  براي خدا جايز
او را در  ،در عين حال - كه با ارادة خود دست به عملي بزند

انجام اعمال بد ناتوان سازد، زيرا اين امر دقيقاً التزام به يك 
اگر كسي ملتزم به اين باشد كه  ،براينعلاوه. تناقض است
تواند تناقضات منطقي را انجام دهد، موضع او خداوند مي

  .مخدوش و مبهم خواهد بودكاملاً 
ها بدون داشتن اختيار  طبق ديدگاه بوئتيوس، انسان   

 توانند اعمال خير و شر را به صورت اتم انجام دهند نمي
 بنابراين، اگر اختيار از آدمي سلب شود، در آن .)226:همان(

صورت خوبي اختيار و همة اعمالي كه از روي اختيار صادر 
نويسد اگر بوئتيوس مي. بنددبرمياز جهان رخت  ،شوندمي

پاداش و كيفري كه به افراد "صورت در آن ،اختيار نباشد
زيرا آزادانه و از  ،رسد، بيهوده خواهد بود نيكوكار و بدكار مي

آنچه اكنون كاملاً عادلانه به حساب . اختيار نبوده است روي
بزرگترين ظلمي  - مكافات پليدان و پاداش نيكوكاران- آيد مي
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گنجد، زيرا آنها نه به به نظر خواهد رسيد كه در تصور مي

كه بنا به ضرورت پايدار آنچه خواهد شد، به  ،اختيار خود
ابداً نه فضيلتي  ،بنابراين. اندارتكاب خير يا شر مجبور گشته

ظرف  عوض جزاي همگان درخواهد بود و نه رذيلتي، در
 "واهد شدتمايز خواحدي با يكديگر خواهد آميخت و بي

  )229: همان(
اي را كه  رويه ،ه بوئتيوس را تبيين نماييمبراي آنكه ديدگا   

 ،شوندول شناخته ميؤها در قبال اعمالشان مس در آن انسان
شرايطي را در نظر بگيريد كه در آن فرد : مدنظر قرار دهيد

بيند كه يكدفعه به آب درياچه  ي، كودكي را ميماهيگير
دهد كه جانِ آن كودك در تشخيص ميافتد، ماهيگير  مي

زند تا او را خود را به آب مي ،خاطربه همين .خطر است
پريدن فرد ماهيگير در آب اختياري است و چون . نجات دهد

مختارانه تصميم به انجام اين عمل گرفته است، ما او ر ا 
واكنش به . توانيم به او پاداش نيز بدهيمتحسين كرده و مي

ل چنين عملي پاداشي داده شود و يا در قبال اينكه در قبا
كاري ديگر مجازاتي صورت پذيرد، همگي منوط به آن است 

اگر فرد . كه فاعلي فعلِ خاصي را مختارانه انجام داده باشد
اراده، جان كودك را نجات بلكه بي ،ماهيگير نه از روي اختيار

صورت جايز نبود پاداش مذكور به او داد، در آنمي
  .اص يابداختص

آن كه در تحسين يا توبيخ شخص خاص براي انجام  نتيجه   
و يا عدم انجام فعلي، بايد ابتدا توجه نمود كه آيا او مختارانه 

براي نتخاب آزادانه توانايي ا. اين فعل را انجام داده يا خير
مثل نجات جان كودك در حال غرق  - انجام فعل خوب

عل مشابهي است كه بسيا ارزشمندتر از انجام ف - شدن
از آنجا كه اختيار  ،از اين رو. غيرارادي صورت پذيرفته باشد
شود، امري پسنديده ميمنجر به انجام فعل ارزشمند اخلاقي 

  . و نيكوست
اگر خدا انسان را  :گرديمبه اشكال مطرح شده باز مي   

صورت همة خيرهايي كه از اعمال مختار نيافريده بود، درآن
پاسخ  ،بنابراين. رفتنداز ميان مي ،شدندمي ارادي منتج

بوئتيوس به اشكال دوم آن است كه براي خدا اين راه گشوده 

نيست كه موجوداتي بيافريند كه از يك طرف مختار باشند و 
توانايي مبادرت به اعمال شريرانه را نداشته  ،از سوي ديگر

ر ها را فاقد اختيا بعلاوه اگر خدا بخواهد انسان. باشند
توانند اعمالي را انجام ها نمي صورت انساندر آن ،بيافريند

در جهاني كه  ،در نتيجه. دهند كه به لحاظ اخلاقي مهم باشد
هرچند  - در مقايسه با جهان ما ،گونه باشداش آن رويه

خير كمتري وجود خواهد  - شود شروري نيز در آن واقع مي
  .داشت
  نتيجه

طور كه دربارة هماندر بحث بوئتيوس دربارة شر، وي 
ناسازواري ميان وجود خداوند و وجود شر در دنياي ما به 

گردد، دربارة روية برعكسي كه در جهان اي ميدنبال راه چاره
- در پاسخ به اين دو مساله. پيچد مشهود است نيز به خود مي

كند كه اي كه توام با همديگرند، بوئتيوس استدلال مي
خيريت، مستلزم آن نيست كه وي  خيريت خدا و التزام او به
  .همة شرور را از بين ببرد

كند كه حداقل دوگونه خيريت وجود بوئتيوس استدلال مي   
يكي براي حصول : دارد كه در قبال آنها بايد شر واقع شود

علم به سعادت حقيقي و ديگري به جهت وجود اختيار در 
كه به - شر كند ماهيت  وي استدلال مي ،بر آنعلاوه. ها انسان
و ماهيت  - زنداي است كه به خود فرد شرور ضربه ميگونه

ها  اي است كه مطلوب همة انسان كه به گونه - خير متعالي
دالّ بر آن است كه روية  - بوده و همه به آن گرايش دارند
تواند بوئتيوس مي ،بنابراين. جهان معكوس و برعكس نيست

ه مسالة شر، را در فرمول جديد مربوط ب) 4(صحت مقدمة 
او براي آنكه نشان دهد ميان وجود خدا و وجود . انكار كند

شر، سازگاري وجود دارد دلايلي را مبني براينكه به چه دليل 
بوئتيوس در . دهد كند، ارائه ميخدا وجود شر را تجويز مي

شود و قالب يك شخصيت در كتاب تسلاي فلسفه ظاهر مي
  .يابد خاطر دست مياز طريق اين گفتگوها به تسلاي 

بانوي فلسفه اين گفتگو را با ترغيب و تحذير به پايان    
ايم و دعاهايي كه در اميدهايي كه به خدا بسته" :برد مي

خطاب به اوست، بيهوده نيست و هرگاه از سرِ خلوص 



  
  

 103/  پاسخ بوئتيوس به دشوارة شر

 

تا زماني كه به رياكاري  ...باشد، حتماً اثربخش خواهند بود
دارد كه تو را بر آن مي تن در نداده باشي، ضرورتي عظيم

بوئتيوس در آخرين ). 247: همان( "يكنشرافتمندانه رفتار 
ها در قبال اعمالشان به  وليت همة انسانؤبند گفتگو، بر مس

كند كند و خاطر نشان مياين دليل كه مختار هستند، تأكيد مي
كنيم، بايد به نقش تامل مي له يا مسائل شرّأكه وقتي بر مس

  .آگاه شويم ،و شرهايي كه در جهان موجودند خود در خير
  

  ها پي نوشت
گفتگوهايي درباب دين  "ديويد هيوم در كتاب- 1

جواب هاي قديمي اپيكور هنوز بيپرسش‹‹: گويدمي"طبيعي
تواند؟ پس ناتوان  خواهد مانع شود و نميمانده، آيا او مي

م آيا ه. خواهد؟ پس بدخواه استتواند، اما نميآيا مي. است
تواند؟ در اين صورت، شر از خواهد و هم ميمي

  ).Hume, 2007:74(›› كجاست؟
- در برخي موارد، بوئتيوس بر راهكار آگوستين  ،البته - 2

نيز توجهاتي نموده و نظر مثبتي به  - يعني عدمي دانستن شر
آن دارد، ليكن نوشتار حاضر توجه خود را بر نظريه عدل 

در اين زمينه . طوف كرده استالهي مبتني بر خيرهاي برتر مع
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